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اجتماعی

کمک به جامعه با هر توان و تخصصی، مسئولیت اجتماعی است
فرهنگ داوطلبی؛ پلی برای تاب آوری اجتماعی و امید به آینده/ کارهای داوطلبانه حلقه گمشده توسعه اجتماعی

ســپهرغرب، گــروه اجتماعی - ســمیرا گمار: یک 
فعــال اجتماعــی و خیریه گفت: فرهنــگ داوطلبی 
بایــد به جایی برســد که افــراد با هر میــزان توان و 
هنــری کــه دارند بــه کمک دیگــران بیاینــد این یک 

مسئولیت اجتماعی است.
در دنیای پرچالش امروز، مشــکلات اقتصادی، 
نابرابری هــای اجتماعــی و بحران هــای گوناگون، 
زندگــی بســیاری از جوامــع را بــا پیچیدگی هایــی 
مواجــه کــرده اســت. در چنیــن شــرایطی، بیــش 
از هــر زمان دیگــری نیاز بــه همبســتگی، هم دلی 
احســاس  جامعــه  افــراد  میــان  همــکاری  و 
ایــن  بــه  از مؤثرتریــن پاســخ ها  می شــود. یکــی 
نیــاز، گســترش فعالیت هــای داوطلبانــه و خیریه 
اســت؛ فعالیت هایــی که فراتــر از کمک های مالی 
یــا خدماتــی، حامل پیام نوع دوســتی، احســاس 
انســانی  پیوندهــای  و  اجتماعــی  مســئولیت 

. هستند
بــرای  مرهمــی  نه تنهــا  داوطلبانــه،  کارهــای 
دردهای آنی و فوری اقشــار آسیب پذیرند، بلکه در 
بلندمدت، موجب تقویت روحیه مشارکت، افزایش 
اعتماد عمومــی، و ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی 
می شوند. داوطلبان، با حضور فعال در کنار مردم 
محله هــا، بــه نیرویــی الهام بخــش و امیدوارکننده 
تبدیــل می شــوند کــه می تواننــد احســاس تعلق 
و  کننــد  تقویــت  را در دل همســایگان  اجتماعــی 
بنیانــی محکــم بــرای تــاب آوری اجتماعــی در برابــر 

بحران ها بسازند.
در واقــع، هر کنش داوطلبانــه کوچک می تواند 
جرقــه ای باشــد برای تحولی بــزرگ؛ تحولی که نه از 
مســیر سیاســت های کلان، بلکــه از دل کوچه ها و 
خانه ها آغاز می شــود. بررســی تأثیر این فعالیت ها 
بــر تاب آوری محله هــا، ما را به این درک می رســاند 
که ســرمایه انســانیِ متعهد و داوطلب، گنجینه ای 
ارزشمند برای هر جامعه ای است که در پی توسعه 

پایدار و انسانی است.
یکــی از افــرادی کــه در ایــن مســیر تلاش های 
بســیاری داشــته و تجربیــات ارزنــده ای در زمینــه 
کــرده،  و داوطلبانــه کســب  فعالیت هــای خیریــه 
فاطمــه ســلیمی اســت. او از دوران دانشــجویی 
بــه فعالیت هــای خیریــه پرداختــه و با همــکاری با 
گروه هــای مختلــف خیریــه، در حوزه هایــی چــون 
آمــوزش، تأمیــن معــاش و ارتقای کیفیــت زندگی 

افراد نیازمند نقش آفرینی کرده است.
بــا توجــه به مســائلی کــه او در ایــن گفت وگو 
مطرح می کنــد، می توان به این نتیجه رســید که 
فعالیت هــای خیریــه و داوطلبانــه تنها بــه تأمین 
نیازهــای مــادی افــراد محــدود نمی شــود، بلکه 
آگاهــی، فرهنــگ و مشــارکت  ارتقــای ســطح  در 
در  وی  اســت.  تأثیرگــذار  نیــز  افــراد  اجتماعــی 
ایــن گفت وگــو بــه نــکات مهمی اشــاره کــرده که 
نه تنهــا در کمک رســانی بــه دیگــران مؤثر اســت، 
بلکــه به عنــوان الگوهایی برای دیگران در مســیر 
همبســتگی و همــکاری می توانــد مطــرح شــود. 
ازجملــه این نکات می توان به اهمیت شــفافیت، 
تحقیــق و راســتی آزمایی در فرآیند کمک رســانی، 
تقویــت روحیه مســئولیت پذیری در افراد و ایجاد 
حــس همدلــی و همــکاری در میان مردم اشــاره 

کرد.
مشروح این گفت وگو را در ادامه بخوانید؛

صحبت هــای  ابتــدای  در  ســلیمی  فاطمــه 
بــر  آن  تأثیــر  و  فعالیتــش  مســیر  دربــاره  خــود، 
جامعــه و زندگی مــردم، بیان کرد: من از دوران 
علاقــه  خیریــه  فعالیت هــای  بــه  دانشــجویی 
داشتم و نخســتین تجربه ام همکاری با جمعیت 
زمــان،  آن  در  بــود.  قزویــن  در  )ع(  علــی  امــام 
هدف مــا کمک به خانواده هــای نیازمند بود که 
نمی توانســتند از تحصیــل بهره مند شــوند. بعد 
داوطلبانــه ام  فعالیت هــای  غ التحصیلــی،  فار از 

دچــار وقفه شــد تــا اینکه در ســال 95 از طریق 
دوســتانم بــا جمعیت طه در تهران آشــنا شــدم 
و به عنــوان داوطلب در زمینه تدریــس، فعالیت 

آغاز کردم. را  خود 
وی ادامه داد: در آن زمان، جمعیت طه تصمیم 
بــه اجــرای فعالیت هایی غیــر از خیریــه و تدریس را 
نیــز در برنامه هایــش قرار داد و به ایــن ترتیب، من 
همــکاری خود را با پروژه هایی مانند پویش ارزاق و 
کمک به خانواده های محروم شناسایی شده، آغاز 

کردم.
این فعال خیریه با این بیان که انگیزه اصلی من 
با توجــه به توانی کــه دارم کمک بــه خانواده های 
نیازمند از طریق تدریس بدون دریافت حق الزحمه 
بود، معتقد اســت زکات علم، ترویج آن بوده و اگر 
کســی توان مالی ندارد، نبایــد فرزندش از تحصیل 

محروم شود.

  تأثیــر کارهــای داوطلبانــه بــر کیفیــت زندگی 
اجتماعی/ بچه ها خودشان مربی شدند

سلیمی سپس درباره تأثیر کارهای داوطلبانه بر 
ارتقــای کیفیت زندگی اجتماعی مــردم، اظهار کرد: 
یکــی از نمونه های بــارز کارهای ما در یک روســتای 
جنوبــی تهران بــود که امکانات آموزشــی و رفاهی 
محدودی داشــت و با مشــکلات بســیاری دست و 
پنجــه نرم می کرد، در واقع آن ها به دلیل نبود فضا 
و امکانات آموزشــی مناســب، انگیزه  و علاقه ای به 
ادامــه تحصیل نداشــتند. در آن زمــان، ما گروهی 
را تشــکیل داده و کلاس های تقویتــی برگزار و رفع 
اشــکال کردیم. پس از مدتی، نمرات دانش آموزان 
افزایــش چشــمگیری پیــدا کــرد و بســیاری از آن ها 
بــه تحصیــل در دبیرســتان و حتی دانشــگاه ادامه 

دادند.
وی تأکیــد کــرد: یکــی از بزرگ ترین دســتاوردها 
در ایــن بخش این بود کــه بچه هایی که هیچ وقت 
بــه ادامــه تحصیل فکــر نمی کردند، حــالا به هدف 
دانشــگاه و آینده روشــن دســت پیدا کرده  بودند. 
ایــن روند بــه نوعی الگوســازی در میــان جوانان و 
نوجوانــان آن منطقه شــد به طوری کــه می بینیم 
برخــی از آن بچه هــا کــه زمانــی شــاگرد مــا بودند، 
بــه مربیانــی تبدیــل شــده اند کــه کار مــا را ادامــه 

می دهند.
ایــن فعــال اجتماعــی و داوطلب خیریــه، بیان 
و  انگیــزه  منطقــه  ایــن  در  توانســتیم  مــا  کــرد: 
هدف گــذاری جدیــدی ایجــاد کنیــم. بچه هایی که 
قبلاً به دلایــل مختلف، ازجمله فشــار اجتماعی و 
اقتصادی، در ســنین کــم ازدواج می کردند یا وارد 
مسیرهای نادرست می شدند، اکنون در دانشگاه 
راه انــدازی  را  خــود  کســب وکارهای  یــا  هســتند 
و  روشــن تر  آینــده ای  توانســتیم  مــا  کرده انــد. 
می شــد،  پیش بینــی  قبــلاً  کــه  آنچــه  از  متفــاوت 
بــرای آن ها رقــم بزنیــم و این به  واســطه حضور و 

مشارکت ما در آنجا رقم خورد.
ســلیمی در ادامه مطرح کرد: یکی از مشــکلات 
بــزرگ در یکی از شــهرک هایی کــه می رفتیم کمبود 
امکانات تفریحی برای بچه ها بود. یادم است وقتی 

ســاعت هشــت صبح روز جمعه می شــد، بچه ها از 
ســاعت هفت روی پله های مســجد نشسته بودند 
تا کلاس های درســی شــروع شــود. آن ها با وجود 
اینکــه به شــدت نیازمند آمــوزش بودنــد، به خاطر 
ارتباط خوب و انگیزه ای که از گروه ما می گرفتند، با 
شور و اشتیاق فراوان به کلاس ها می آمدند. حتی 
حــالا که مدت هاســت حضــور کمرنگ تــری در آنجا 
داریــم، همچنــان ارتباطمان با بچه ها برقرار اســت 
و همان طــور کــه گفتم بســیاری از آن ها کــه زمانی 
شاگرد ما بودند، اکنون خودشان بزرگتر شده  و در 
مســیرهای مختلف به موفقیت های خوبی دســت 

یافته اند.
وی تأکید کرد: برای من بســیار لذت بخش است 
کــه می بینــم کار خیر ماننــد یک زنجیــره ادامه پیدا 
می کنــد. ایــن کار داوطلبانــه و اســتمرار آن بســیار 

زیباست.
این فعال اجتماعی و داوطلب خیریه، در ادامه 
به نقش داوطلبان در افزایش تاب آوری خانواده ها 
و کمــک بــه حــل بحران هــای زندگــی اشــاره کرد و 
افــزود: حضــور نیروهــای داوطلب ماننــد یک مهره 
کمکــی بــرای مدیریت بحران ها و مشــکلات زندگی 
ایــن خانواده هــا اســت. بســیاری از خانواده ها که 
قبلاً هیچ امیدی به حل مشــکلات خود نداشــتند، 
حالا با مشورت و کمک های داوطلبان توانسته اند 
مشکلاتشــان را حل کننــد. مثــلاً خانواده هایی که 
درگیــر بیماری هــای فرزندشــان بودنــد و به دلیــل 
نداشــتن توان مالــی از درمان غافل شــده بودند، 
بــا دریافت کمک ها توانســتند درمــان را آغاز کرده 
یا مشــکلات اقتصــادی و اجتماعی خود را مدیریت 

کنند.
خانواده هــا،  ایــن  بــرای  داد:  ادامــه  ســلیمی 
حمایت هــای ما فقط یــک کمک مادی نبــود؛ بلکه 
به نوعــی انگیــزه و امید، بــرای تلاش بیشــتر ایجاد 
می کــرد. ایــن حمایت هــا به آن هــا کمک کــرد تا به 
آینده امیدوار باشــند و با جدیت، مشکلاتشان را از 

پیش رو بردارند.
وی در ادامــه صحبت هــای خــود دربــاره تأثیــر 
اجتماعــی  همبســتگی  و  مذهبــی  مشــارکت های 
بیــان کــرد: مــا در کنــار تمــام فعالیت هایــی  نیــز 
و  مذهبــی  برنامه هــای  می دادیــم،  انجــام  کــه 
عیــد  ماننــد  دینــی  مناســبت های  بزرگداشــت 
غدیــر، نیمــه شــعبان و مــاه مبــارک رمضــان هم 
داشــتیم. این برنامه ها به ویژه برکت نام اهل بیت 
علیهم الســلام، در کمک رســانی به مــردم نیازمند، 
تأثیر مثبتی داشــت. بسیاری از کسانی که به دلیل 
فقر و مشــکلات زندگی ممکن بود نسبت به خدا 
و دیــن اعتــراض یا ناشــکری کنند، با ایــن کمک ها 
دوبــاره احســاس امید و باور پیــدا می کردند. این 
کمک ها برای بســیاری از مردم یادآوری می کرد که 
خداوند همیشــه به بندگانش رسیدگی می کند و 
مــا تنها واســطه ای هســتیم که ایــن کمک ها را به 

دستشان می رسانیم.
ایــن  در  داد:  ادامــه  اجتماعــی  فعــال  ایــن 
و  محلــه  ســطح  در  مــردم  مشــارکت  برنامه هــا، 
جامعــه بســیار بــالا بود حتی کســانی کــه نیازمند 
بودنــد، در برنامه هــای نــذری و کمک هــای خیریه 
با هر توان مالی که داشــتند مشــارکت می کردند. 
این مشــارکت های کوچک نشان می داد که مردم 
در کمــک به همدیگر و در پیشــبرد اهــداف خیریه 

همکاری دارند.
در  کــه  معتقــدم  مــن  کــرد:  تصریــح  ســلیمی 
هســتند،  کمــک  نیازمنــد  افــراد،  کــه  برهه هایــی 
کســانی کــه خودشــان درد و مشــکلات زندگــی را 
تجربــه کرده اند، به مراتب همدلی و کمک بیشــتری 
کــه  کســانی  بــه  نســبت  دهنــد  ارائــه  می تواننــد 
هیچ گونــه درک و فهمــی از ســختی ها ندارند. برای 
مثــال، ممکن اســت فردی کــه هیچ چیــزی ندارد، 
فقــط بــا دیدن یــک اطلاعیــه بــرای دریافــت کمک 

احســاس کند که ای کاش می توانســت کمک کند. 
اما کســی که توانایــی مالی دارد و خــود را متمول 
از  نگرانــی  و  درک  هیــچ  اســت  ممکــن  می دانــد، 

مشکلات نداشته باشد.

وی یــادآوری کرد: اینکــه خانواده های نیازمند 
از ســفره خــود، از کمــد لباسشــان یــا از آنچه که 
دارنــد ببخشــند، بســیار ارزشــمند اســت. آن هــا 
کســانی هســتند که خودشان در شــرایط مشابه 
قرار دارنــد و می توانند درد و رنج دیگران را درک 
کننــد. در ایــن جوامــع، به نظر مــن خانواده های 
مرفــه  خانواده هــای  از  قوی تــر  بســیار  نیازمنــد 

. هستند
این فعــال اجتماعی دربــاره فرهنگ داوطلبی و 
مســئولیت اجتماعــی نیــز گفت: فرهنــگ داوطلبی 
بایــد بــه جایی برســد کــه افراد بــا هر حرفــه ای که 
خــودم  مــن  کننــد.  مســئولیت  احســاس  دارنــد، 
به عنوان معلم همیشــه احســاس کرده ام که باید 
زکات علمــم را بپردازم. اگر هر فــردی بنا به توانایی 
و تخصــص خــود این مســئولیت را احســاس کند، 
می توانــد بــه دیگران کمک کند و در کنار اســتفاده 
شخصی از موهبت هایی که خداوند به آن ها داده، 

نفعی به جامعه برساند.
ســلیمی ابراز کرد: اگر همه افــراد به این نقطه 
برســند که نبایــد به آنچه دارند بخــل ورزند و باید 
دیگران را که در شــرایط سخت هستند درک کنند، 
نمی مانــد؛  باقــی  نیازمنــدی  و  درد  دیگــر  قطعــا 
به نظــرم چنیــن شــرایطی، بهشــت واقعی اســت. 
اینکــه مــا چــه اقدامــی می توانیــم انجــام دهیم، 
نمی دانم؛ در واقع افزایش مشارکت مردمی کمی 
ســخت اســت و واقعا هنــر و ســلیقه می خواهد. 
مثلاً من به نوبه خودم خیلی از دوستانم را راضی 
بــه مشــارکت در ایــن نــوع کارهــا کرده ام و از ســر 
لطف آن ها بوده که این فعالیت ها تا کنون ادامه 
پیدا کرده. شــکر خدا که دوســتان همیشه حامی 
بودنــد و کمــک کردنــد تــا ایــن فعالیت هــا ادامه 

داشته باشد.
وی در ادامــه پیام خــود را به دیگــران این طور 
بیــان کــرد: یکــی از مهم تریــن نکات این اســت که 
مســئولیت پذیر باشــیم و فکر نکنیم کــه داریم کار 
شــاقی انجــام می دهیــم. مــن معتقــدم وظیفــه 
تک تــک مــا همین خدمت اســت. نکتــه دیگری که 
بــرای مــن اهمیــت دارد اینکه باید مراقب باشــیم 
الگوهای بدی برای بچه ها نباشــیم. چراکه بچه ها 
و خانواده هــای تحــت پوشــش خیریه هــا بســیار 
اثرپذیر هســتند. با چه رویکردی، چــه ادبیاتی و با 
چــه منشــی کار می کنیم، تأثیر زیــادی بر این افراد 

دارد.
وی همچنیــن بــه یــک مثــال از مددکاری های 
را  یــادآور شــد: مددجویــی  خــود اشــاره کــرد و 
می شناســم کــه نــه قــوم و خویــش اســت و نــه 
همســایه، امــا از فعــالان خیریــه ماســت. کســی 
را پیــدا کــرده که بــه ما معرفــی کنــد. کمک هایی 

هــم بــه او کرده ایم، اما مشــکلات بســیاری دارد. 
خانــواده اش شــرایط ضعیفی دارنــد. وقتی پیام 
می دهــد، انگار با گوشــت و پوســت و اســتخوان 
خــودش درک و عمــق مشــکلات آن خانــواده را 
بــرای ما بازگــو می کند. ایــن برای من بســیار زیبا 
اســت. می توانســت بگوید خودم هم ندارم، چرا 
بایــد به دیگــران کمک کنم؟ اما او بخیل نیســت. 
اگــر گــره ای از کار خــودش بــاز شــود، امیــد بــه 
دیگران می دهد که شــاید درســت شــود، شــاید 
خــدا کمــک کنــد. این بــرای مــن خیلی ارزشــمند 
است و من واقعا این نوع کمک رسانی را دوست 

دارم.

  چالش ها و معضلات حمایت های خیریه
در  موجــود  چالش هــای  بــه  ســپس  وی 
حمایت هــای خیریه اشــاره و تصریح کــرد: در کنار 
آمــوزش، ما خدمــات تأمین معــاش و کمک های 
غذایــی نیز ارائــه می دادیم اما مشــکلی که وجود 
اســت  ممکــن  خانواده هــا  از  برخــی  اینکــه  دارد 
به دلیــل دریافــت کمک های خیریــه، از تلاش برای 
بهبــود وضعیــت خــود دســت بکشــند و بــه جای 
رشــد، به نوعــی تنبلی و وابســتگی بــه کمک های 
بیشــتر دچــار شــوند؛ البتــه ایــن اتفــاق همیشــه 
نمی افتــد، امــا یکــی از معضلات خیریه هــا همین 

است.
تجربه هــای  دربــاره  اجتماعــی  داوطلــب  ایــن 
ناخوشــایند از ایــن دســت، عنــوان  کــرد: در برخی 
مــوارد، خانواده هایی که به نظر می رســید توانایی 
کار کــردن دارنــد، بــه امیــد دریافــت کمــک خیریــه 
دست از تلاش کشــیدند. این موضوع ما را مجبور 
کــرد کــه پالایــش ســختگیرانه تری برای شناســایی 
خانواده هایــی که واقعا به کمک نیاز دارند، اعمال 
کنیــم. کســانی کــه بــه خاطر شــرایط خــاص خود، 
ماننــد ناتوانــی در کار، بــه حمایت نیازمنــد بودند، 
همچنان تحت پوشش قرار گرفتند، اما کسانی که 
توانایی کار داشــتند، از فهرســت حمایتی ما حذف 

شدند.
ســلیمی در ادامه به جایگزین های بهتر اشــاره 
کــرده و توضیــح داد: در بخــش تأمیــن معــاش 
غذایــی،  بســته های  دادن  جــای  بــه  اگــر  ارزاق  و 
زمین های کشاورزی یا امکاناتی برای تولید فراهم 
کمک هــای  جــای  بــه  می توانســتیم  می کردیــم، 
خانواده هــا  ایــن  اقتصــادی  رشــد  بــه  موقــت، 
تجربه هایــی  زمینــه،  ایــن  در  البتــه  کنیــم؛  کمــک 
هــم داشــتیم، ماننــد پــروژه تولیدی خیاطــی، اما 
متأســفانه به دلیــل نیــاز بــه ســرمایه گذاری اولیه 
و نیــروی کار مســتقر، نتوانســتیم آن را به شــکلی 

پایدار ادامه دهیم.
وی اضافــه کــرد: یکــی دیگــر از مشــکلاتی کــه 
مــا همیشــه بــا آن روبــه رو هســتیم، محدودیــت 
مشــکل  و  درخواســت  هــزاران  اســت.  بودجــه 
پیــش رو داریــم و همــواره نگــران ایــن هســتیم 
بایــد  باشــد.  اشــتباه  اولویت بندی هایمــان  کــه 
به گونــه ای عمــل کنیــم کــه تصمیمات مــا به ضرر 
کســی تمام نشود. گاهی مجبوریم به برخی افراد 
نــه بگوییــم و با عقــل خــود اولویت هــا را انتخاب 
کنیــم. یکی از دغدغه های من همیشــه این بوده 
کــه بودجــه مناســب و دقیقــی بــرای ایــن کارهــا 

نداریم.
در  خیریــه  داوطلــب  و  اجتماعــی  فعــال  ایــن 
دلــم  مــن  کــرد:  تأکیــد  ســخنانش  جمع بنــدی 
می خواســت به جــای اینکه همه چیــز را به صورت 
کمک هــای مســتقیم و بســته های ارزاق بدهیــم، 
بــرای ایــن خانواده هــا فرصت های شــغلی فراهم 
بــه  را  اگــر می شــد کــه همــه خانواده هــا  کنیــم. 
خیریه هایــی کــه در زمینــه اشــتغال کار می کننــد، 
معرفــی کنیــم، شــاید بیشــتر از کمک هــای مالی، 
می توانســتیم در جهت توانمندســازی آن ها قدم 

برداریم.

  ایجــاد حس تعلق بــه جامعه؛ رســالت بزرگ 
داوطلبان اجتماعی

در خاتمــه باید گفت؛ کارهــای داوطلبانه نه تنها 
به عنــوان یــک حرکــت نیکوکارانــه بلکــه به عنــوان 
ابــزاری بــرای ایجــاد تحــول در جوامــع و محله هــا 
شــناخته می شــوند. تأثیــر ایــن نــوع فعالیت ها بر 
کیفیت زندگــی اجتماعی مــردم و تقویت تاب آوری 
به وضــوح  و بحران هــا،  برابــر مشــکلات  افــراد در 
نمایان اســت. در یک جامعه کــه روز به روز از لحاظ 
جدیــدی  چالش هــای  بــا  اقتصــادی  و  اجتماعــی 
روبــه رو می شــود، نقــش داوطلبــان و گروه هــای 
خیریه به عنوان نیروی محرکه برای تغییرات مثبت، 

غیرقابل انکار است.
فعالیت های داوطلبانه به ویژه در مناطق کمتر 
برخــوردار، می تواننــد باعــث تغییــرات ملموس و 
بنیادیــن در کیفیت زندگی اهالی محله ها شــوند. 
و  اجتماعــی  حمایــت  آمــوزش،  فرآینــد،  ایــن  در 
ایجــاد فرصتــی بــرای دسترســی بــه منابــع اولیــه 
زندگــی نقــش کلیدی ایفــا می کند. مثلاً بــا فراهم 
آوردن دوره هــای آموزشــی و کلاس هــای تقویتی 
برای کــودکان و نوجوانــان در محله های محروم، 
ایــن افــراد نه تنها از نظــر تحصیلی رشــد می کنند، 
بلکــه خــود را در مســیر اهــداف بلندتــر و زندگــی 
بهتــر می بیننــد. در ایــن میــان، برکت همبســتگی 
اجتماعــی و تأثیــرات معنــوی ناشــی از همــکاری 
داوطلبانه نیــز بر روحیه و انگیزه این افراد افزوده 

می شود.
ایــن تأثیــرات به طــور ویــژه بــر تــاب آوری افراد 
اجتماعــی مفهومــی  تــاب آوری  اســت.  تأثیرگــذار 
اســت کــه در آن افــراد و جوامع قادر بــه مواجهه 
با بحران ها و مشــکلات زندگی به شیوه ای سازگار 
اینکــه فعالیت هــای  و مقــاوم هســتند. به دلیــل 
مختلــف  چالش هــای  بــا  معمــولاً  داوطلبانــه 
اجتماعــی و اقتصــادی در ارتبــاط اســت، افراد در 
مواجهــه بــا ایــن مشــکلات بــه درک عمیق تــری از 
توانمندی هــای خــود و ســایرین می رســند. ایــن 
فــردی،  ســطح  در  نه تنهــا  ارتباطــات  و  تعامــلات 
بلکــه در ســطح جمعــی نیز بــه تقویت احســاس 
مســئولیت، امید به آینده و همــکاری میان مردم 

می انجامد.
یکــی دیگر از تأثیــرات عمده کارهــای داوطلبانه 
بر تاب آوری اجتماعی، ایجاد حس تعلق به جامعه 
اســت. وقتی افراد به عنــوان داوطلــب در کنار هم 
فعالیــت دارنــد، این احســاس را پیــدا می کنند که 
جزئــی از یــک کل بزرگ تــر هســتند و ایــن مســئله 
بــه آن هــا انگیــزه می دهــد تــا در برابــر مشــکلات 
ایســتادگی کننــد. به عنــوان مثــال، خانواده هایی 
کــه ممکن اســت به دلیل مشــکلات اقتصــادی در 
شرایط سختی قرار داشته باشند، زمانی که در کنار 
دیگر اعضای محله، کمک ها و حمایت ها را دریافت 
می کننــد، نه تنها از نظر مــادی، بلکه از نظر روحی و 
روانــی نیز تقویت می شــوند. این نوع همبســتگی، 
مقاومــت و تــاب آوری در برابــر بحران هــا را به طــور 

چشمگیری افزایش می دهد.
در نهایــت، تأثیر کارهــای داوطلبانه بر تاب آوری 
و کیفیــت زندگــی اجتماعــی به طــور کلــی، بــه یک 
شــبکه حمایتی گسترده تبدیل می شود که در آن 
افــراد به یکدیگــر امید می دهند که در ســختی ها 
کنــار هم بــوده همدیگــر را یاری کرده و به ســوی 
آینــده ای بهتــر حرکــت می کننــد. اگــر همــگان در 
ایــن مســیر گام بردارنــد، می تــوان بــه جامعه ای 
تاب آور، همبســته و قادر بــه مقابله با چالش های 
اجتماعــی و اقتصادی امیــدوار بود. در این میان، 
نقــش داوطلبــان به عنــوان قهرمانــان بی ادعــا و 
تأثیرگــذاران بــزرگ، همواره برجســته و ســتودنی 

خواهد بود.

هشدار یک جامعه شناس درباره پدیده ای به نام »دام اجتماعی«
ســپهرغرب، گــروه اجتماعــی: پدیــده ای بــه نام 
»دام اجتماعــی« در بســیاری از جوامــع، ازجملــه 
ایران، به یکی از موانع جدی در مسیر همکاری های 
جمعــی و تقویــت ســرمایه اجتماعی تبدیل شــده 
اســت. این پدیــده زمانــی رخ می دهد کــه به دلیل 
کم اعتمــادی میــان افراد، تمایلی برای مشــارکت و 
همــکاری وجود نــدارد، حتــی اگر این همــکاری به 

نفع همه باشد.
علــوم  پژوهشــکده  عضــو  و  جامعه شــناس 
بهداشــتی جهاد دانشــگاهی، گفت: دام اجتماعی 
زمانــی به وجــود می آیــد کــه روابــط بیــن مــردم بر 
پایه شــک، ترس و احتیاط شــکل می گیــرد. در این 
وضعیــت، افــراد نگران اند که مورد سوءاســتفاده 
قــرار بگیرنــد یا ضــرر کنند؛ بــه همین دلیــل ترجیح 

می دهند از ورود به کارهای جمعی دوری کنند.
را  اجتماعــی  ســرمایه  رســتمی،  طاهــره 
مجموعــه ای از اعتماد متقابل، روابط شــبکه ای و 
هنجارهای مشارکتی می داند که باعث شکل گیری 

همکاری مؤثر در جامعه می شود.
کشــورهای  موفــق  تجربــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اســکاندیناوی می گوید: در جوامعی مانند ســوئد 
و دانمــارک که ســطح اعتمــاد عمومی بالا اســت، 
شــهروندان مشــارکت فعال تری در امور اجتماعی 
دارنــد و همین باعث کاهــش هزینه های اجتماعی 

و بهبود عملکرد حکمرانی شده است.

  کاهــش اعتمــاد؛ زنگ خطری برای مشــارکت 
اجتماعی

این جامعه شــناس با هشدار نسبت به کاهش 
ســطح اعتمــاد عمومــی و بین فــردی در جامعــه 
اضافــه کــرد: کاهــش اعتمــاد منجــر بــه رفتارهای 
فردگرایانــه و کاهــش تمایــل بــه همــکاری جمعی 
شــده کــه پیامــد آن افــت مشــارکت اجتماعــی و 

شکل گیری دام اجتماعی است.
رســتمی بــا تأکیــد براینکــه یکــی از مهم تریــن 
راهکارها برای عبور از دام اجتماعی، فرهنگ ســازی 
و آمــوزش مهارت هــای اجتماعــی از ســنین پایین 
اســت، افــزود:  بــرای بازســازی اعتمــاد در جامعــه 
بایــد نگرش مردم نســبت به همکاری و مشــارکت 
تغییــر کند. این تغییر با آموزش، رســانه ها، تقویت 
گفت وگــوی اجتماعی و فراهم کــردن فرصت هایی 

برای مشارکت عمومی امکان پذیر است.

نهادهــای  عملکــرد  در  بیشــتر  شــفافیت  وی 
عمومــی را نیــز در ایــن بــاره مؤثــر خوانــد و گفت: 
مــردم زمانی به نهادها اعتمــاد می کنند که بدانند 
نتایجــی  و چــه  گرفتــه شــده  تصمیم هــا چگونــه 
داشته اند. از طرفی باید به سازمان های مردم نهاد 
و انجمن های محلی فرصت بیشــتری برای فعالیت 
داده شــود؛ چراکه این نهادها می توانند اعتماد و 

مشارکت را در بستر جامعه تقویت کنند.
دام  پدیــده  حــل  کــرد:  تصریــح  پایــان  در  او 
از  اســتفاده  ملــی،  اراده  نیازمنــد  اجتماعــی 
در  مشــارکتی  رویکــردی  و  دقیــق،  داده هــای 
سیاست گذاری اســت. با بازسازی اعتماد عمومی 
می تــوان زمینه ســاز جامعــه ای ســالم تر، پویاتر و 

همراه تر شد.

 اگر هر فردی بنا به توانایی 
و تخصص خود احساس 

مسئولیت داشته باشد، 
می تواند به دیگران کمک 

کند و نفعی به جامعه 
برساند.

 سلیمی بر اهمیت آموزش و 
کمک به خانواده های نیازمند 

تأکید می کند و معتقد است؛ 
ایجاد انگیزه و امید در افراد، 

به خصوص در کودکان و 
نوجوانان، می تواند تغییرات 

مثبتی در جامعه به همراه 
داشته باشد.

هدایت تحصیلی صحیح سپری در برابر آسیب های اجتماعی است
امــور  مدیــرکل  اجتماعــی:  گــروه  ســپهرغرب، 
تربیتــی، مشــاوره و مراقبــت در برابر آســیب های 
صحیــح  تحصیلــی  هدایــت  گفــت:  اجتماعــی 
سرنوشت فرد را به درستی رقم می زند و سپری در 

برابر آسیب های اجتماعی است.
هدایــت  گفــت:  ابراهیمــی،  سمیه ســادات 
تحصیلی درســت، دقیق، منطقــی و علمی، منجر 
زندگــی،  از  رضایــت  خودکارآمــدی،  افزایــش  بــه 
در  شایســتگی  احســاس  و  نفــس  عــزت  ارتقــا 

دانش آمــوزان می شــود و در واقــع، آن هــا را بــه 
ســمت خودرهبــری، خودکفایتــی و خودراهبــری 

سوق می دهد.
وی با بیان این که مهم ترین سرمایه هر کشور، 
منابع انسانی آن است، افزود: سرنوشت سرمایه 
انسانی یک جامعه، در پایه نهم و از طریق هدایت 
تحصیلی رقم می خورد. اگر این فرآیند به درســتی 
انجام نشــود، می تواند منجر به بروز آســیب های 

اجتماعی شود.

تربیتــی، مشــاوره و مراقبــت  امــور  مدیــرکل 
کــرد:  تصریــح  اجتماعــی  آســیب های  برابــر  در 
فرهنگ ســازی در زمینــه هدایت تحصیلــی، تغییر 
دانش آمــوزان،  و  خانواده هــا  نگــرش  و  نــگاه 
نکتــه ای حائز اهمیت اســت که نبایــد از آن غافل 

شد.
کــردن  محــدود  کــرد:  خاطرنشــان  ابراهیمــی 
به ویــژه  خــاص،  رشــته های  بــه  دانش آمــوزان 
ریاضــی و علــوم تجربــی »دفــن اســتعدادها« و 

»محکــوم کــردن کشــور از یک ســری از ظرفیت ها 
و ظرفیت های انســانی« اســت. مدیران، معلمان 
و والدیــن وظیفــه دارند دانش آمــوزان را در دوره 
اول متوســطه به ســمت مســیر و انتخاب درست 

هدایت کنند.
وی در ادامه بیان کرد: مدیر، مســئول هدایت 
تحصیلــی در مدرســه اســت و بــا توجــه بــه تغییر 
ارزش هــا در بیــن نوجوانــان، بایــد در ایــن حــوزه 
توجیه باشــد. اســتعداد و علاقه بایــد در کنار هم 

مــورد توجه قرار گیرنــد و همچنیــن، ظرفیت ها و 
نیازهای کشور نیز باید در نظر گرفته شوند.

وی افــزود: اگــر دانش آموز مطابق اســتعداد، 
علاقــه و نیــاز جامعــه انتخاب رشــته کنــد، قطعا 
موفــق خواهــد شــد. در غیــر ایــن صــورت، دچار 
آســیب های فراوانــی خواهد شــد. حــوزه هدایت 
تحصیلــی، اثری بســیار عمیــق بر ســایر حوزه های 
نظــام تعلیم و تربیت و بر آینده ســرمایه انســانی 

یک کشور دارد.


